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احیای تالاب با همکاری چینی‏ها
با دســتور رئیس‏جمهــور همکاری‏های ایــران و آکادمی 
علوم چین در حوزه آب و محیط‏زیست وارد مرحله اجرایی 
شد. تالاب صالحیه–اله‏آباد به‏عنوان پایلوت این همکاری 
مشــترک انتخاب و مــورد تأیید عالی‏ترین مقــام اجرایی 
کشــور قرار گرفت. به گزارش ایلنا، در پی مستندســازی 
فنی و کارشناســی دبیرخانه ســتاد ملی سیاست‏گذاری 
و هماهنگــی مدیریت پدیده گردوغبار و مکاتبه رســمی 
سازمان برنامه و بودجه با ریاست‏جمهوری، پروژه مشترک 
احیای تــالاب صالحیه با هــدف مهــار کانون‏های فعال 
گردوغبــار، بهبــود رژیــم هیدرولوژیکی تــالاب و ارتقای 
معیشت جوامع محلی وارد فاز اجرایی شد. رئیس‏جمهور 
در حاشــیه این مکاتبه تأکید کرده است: اقدام مناسبی 
است. پیگیری شود تا بقیه همکاری‏ها به‌سرعت صورت 
گیرد.« براســاس این دســتور، اجرای پروژه احیای تالاب 
صالحیه در چارچوب همکاری‏های جمهوری اســامی 
ایران و آکادمی علوم چین، با محوریت ســازمان حفاظت 

محیط‌زیست تسریع خواهد شد.

خبرسازان

تصمیم گرفته بودند از راه رأی‏دادن دموکراســی را بازگردانند. 
ماچــادو به‌خاطر همین تلاش‏ها مورد تقدیر قرار گرفت و این 
شایســتگی غیرقابل انکار اســت. در این معنا، او استحقاق 
دریافت جایزه‏ی نوبل را داشــت.« لوس، تقدیم این جایزه  به 
ترامپ را یک تصمیم اســتراتژیک و محاسبه‏شــده می‏داند و 
می‏گوید، انتقادات دراین‌باره قابل ‏توجه‏اند: »اما باید بگویم که 
ماریا کورینا ماچادو هرگز از نسل‏کشی در غزه حمایت نکرده 
اســت. او به‌‌نظر می‏رســد با »نتانیاهو« روابط نزدیکی داشته 
باشد، اما تا‌به‌حال نشانه‏ای از تأیید اقدامات او از سوی ماچادو 
ندیده‏ام.« او می‏گوید اگر فردی با دیدگاه‏های مناقشه‏برانگیز 
در برهه‏ای از زندگی خــود بتواند معیارهای کمیته‏ی نوبل را 
برآورده کند، این نشان‏دهنده آن است که انسان‏ها می‏توانند 

رفتار خود را تغییر دهند و باید فرصت اصلاح داشته باشند.

صدای یکدیگر باشید، شما تنها نیستید �
در کارزار اعتــراض زنــان در ونزوئلا، تصویر زنی که با گُلی 
سفید و فریاد »آزادی« مقابل صف یگان‏های نظامی ایستاده 
است، نماد دردِ دوگانه‏ای شده؛ نه‌تنها مبارزه برای دموکراسی 
و حقوق مدنی، بلکه خواست زنان برای نجات زندگی‏، بدن‏، 
خانواده و آینده ‌شــان در کشــوری که زیر فشــار اقتصادی و 
سرکوب بی‏امان قرار دارد. ده‏ها هزار زن روزهای ۶ مه ‏۲۰۱۷ 
در کاراکاس متحد شدند، تی‏شــرت سفید پوشیدند، سرود 
ملی خواندند و با شــعار‏هایی مثل »مــا آزادی می‏خواهیم!« 
علیه سیاست‏های نیکلاس مادورو و دولت او به خیابان آمدند. 
از آن زمان تا امروز، این حضور زنانه نه‌تنها در خیابان‏ها ادامه 
داشته بلکه مطالبه‏هایی چون حق تصمیم‏گیری درباره بدن، 
آزادی از خشــونت و مشــارکت واقعی در فضای سیاسی هم 
برجسته شده است. دراین‌میان زنان ونزوئلا در برابر سیستمی 
می‏ایســتند که هم اقتصادی آن‏ها را هدف قرار داده و هم با 
تنگ‏کردن عرصه‏ عمومی، آنان را از حق مطالبه و دیده‏شدن 

محروم کرده است. 
عرصــه‏  در  برجســته  چهره‏هــای  از  راک«،  »گراســیلا 
روزنامه‏نــگاری در مکزیک با رویکرد جنســیتی اســت. راک 
که رســانه‌‏اش در زمینه‏ روزنامه‏نگاری فمینیســتی، تحلیل 
سیاست‏های عمومی و تقویت صدای زنان فعالیت می‏کند، 
می‏گویــد مأموریــت آن‏ها آمــوزش روزنامه‏نگاران بــا رویکرد 
جنســیتی، تحقیق درباره‏ خشــونت ســاختاری علیه زنان 
و تقویت پیوند میان کنشــگری فمینیســتی و پاســخگویی 
رسانه‏ای است. این رســانه همچنین از شبکه‏های فرامرزی 
زنــان ارتباط‏گر پشــتیبانی می‏کند و با انتشــار گزارش‏های 
تحقیقــی، برگزاری میزگردها و تعامــل با جامعه‏ی مدنی، به 

آشکارسازی نابرابری‏های ساختاری در منطقه می‏پردازد.
به باور راک، بحران ونزوئلا تنها مسئله‏ای ملی نیست، بلکه 
نمود گســترده‏ای از سرکوب ســاختاری در سراسر آمریکای 
لاتین اســت. او تأکید می‏کنــد که »مبارزات فمینیســتی، 
فراملی‏اند«، زیرا مشــکلاتی مانند تبعید اجبــاری، محدود 
شدن فضای مدنی و تأثیرات جنسیتیِ سرکوب و جابه‏جایی، 
مرز نمی‏شناســند. او باتوجه به وضعیــت روزنامه‏نگاران زن 
ونزوئلایی که در ســال‏های اخیر با تهدید، سانســور یا تبعید 
مواجه شده‏اند، هشدار می‏دهد که این روند نه‏تنها آزادی‌بیان، 
بلکــه دموکراســی و برابری جنســیتی را در سراســر منطقه 
تضعیف می‏کند. براساس گزارش‏های متعدد حقوق بشری 
که راک به آن‏ها اســتناد می‏کند، وضعیت در ونزوئلا »به‏طور 
فزاینده‏ای خصمانه و نگران‏کننده« است. محدودیت آزادی 
مطبوعات، بازداشت خودسرانه‏ روزنامه‏نگاران، لغو گذرنامه‏ی 
فعالان و تبعید اجباری منتقدان ازجمله مصادیق این سرکوب 
است. این شرایط به گفته‏ او، برای زنان فعال در عرصه‏ رسانه 
دوچندان آسیب‏زاســت، زیرا آنان علاوه بر فشار سیاسی، با 

هزینه‏های روانی و حرفه‏ای سنگینی مواجه می‏شوند.
راک، بحــران کنونــی را نتیجه‏ی مجموعــه‏ای از عوامل 
ساختاری می‏داند. از نگاه او چهار عامل اصلی وضعیت امروز 
ونزوئلا را توضیح می‏دهد: »سیاست‏های اقتصادی ناکارآمد 
که منجر به ابرتورم، فروپاشــی خدمات عمومی و گســترش 
فقر شــده و بیشــترین فشــار را بر زنان به‏ویژه در نقش‏های 
مراقبتی وارد کرده اســت؛ نبود تکثر سیاســی و پاسخگویی 
که زمینه‏ فســاد و خشــونت سیاســی را فراهم کــرده، موج 
گسترده‏ مهاجرت که در بسیاری موارد زنان را در کشور باقی 
می‏گذارد تا بار خانواده و مراقبت را به‌تنهایی بر دوش بکشند 
و دستگاه سرکوب دولتی که علیه هر صدای منتقد و مخالف 
به‌کار گرفته می‏شــود.«  به باور او، برای بهبود وضعیت زنان و 
گروه‏های آسیب‏پذیر در ونزوئلا باید سه راهبرد کلیدی دنبال 
شود: »نخست، تقویت شبکه‏های منطقه‏ای و جهانی زنان 

برای اعمال فشــار بر دولت در راستای اصلاحات و ایجاد 
سازوکارهای بین‏المللی پاســخگویی، همراه با 

حمایت از شبکه‏های محلی از طریق آموزش 
و تأمیــن منابــع. دوم، ایجــاد برنامه‏های 

حمایتی ویژه بــرای روزنامه‏نــگاران زن 
در تبعیــد، شــامل مشــاوره‏ حقوقی، 
پشــتیبانی روانــی و دسترســی بــه 
منابع معیشتی و ســوم، اطمینان از 
اینکه سیاســت‏های بشردوســتانه 
و مهاجرتی دارای بُعد جنســیتی 
باشند؛ از سلامت باروری گرفته تا 
اشتغال شایسته و حمایت در برابر 

خشونت جنسیتی.«
گراســیِلا راک در پیــام خــود 

به زنان ونزوئلایی می‏گوید: »کار شــما اهمیــت دارد. حتی 
در تبعید، در تهدید یا در جابه‏جایی اجباری، صدای شــما، 
تحقیقات شــما و پایداری شما حیاتی است. شبکه بسازید، 
داستان‏های‌تان را به اشتراک بگذارید، صدای یکدیگر باشید. 
شما تنها نیستید.« او آینده‏ای را متصور است که در آن مفهوم 
صلح و دموکراسی، فراتر از پایان درگیری‏های سیاسی باشد 
و عدالت جنســیتی، حقوق مهاجرت و آزادی رسانه‏ها را نیز 
دربرگیــرد؛ آینده‏ای‌کــه در آن، زنان و فعالانــی که مجبور به 
ترک کشور شده‏اند، بتوانند با امنیت بازگردند. راک در پایان 
تأکید می‏کند که صلح واقعی، بدون عدالت ممکن نیست: 
»اگر نابرابری‏های ســاختاری، خشونت جنسیتی، تبعیض 
و طرد را برطــرف نکنیم، هر صلحی شــکننده خواهد بود. 
ســرمایه‏گذاری بر حقوق زنان و آزادی‌بیــان، پروژه‏ای فرعی 
نیست، بلکه رکن اصلی ساخت جوامعی است که صلح‏آمیز، 

پایدار و آزادند.«

ما خودمان ونزوئلا را می‏سازیم �
از دیدگاه فمینیســتیِ عدالت‏محور، دعوت به اقداماتی 
کــه زنان، کــودکان و جوامع فقیــر را فقیرتر و آســیب‏پذیرتر 
می‏کنــد، با مفهوم صلــح و عدالت هم‏خوان نیســت. صلح 
فمینیستی و ضد‏استعماری در جهت حفظ جان‏ها، کاهش 
رنج و توانمندســازی مردم محلی تلاش می‏کند نه در جهت 
افزودن بر خشــونت ســاختاری و این با نظر »ماریا سنتِنو«، 
هنرمند تجسمی، معمار و کنشگر فمینیست ونزوئلایی هم، 
هم‌خوان اســت. او از بنیان‏گــذاران دو مجله در حوزه‏ حقوق 
  La Araña Feminista زنان و از اعضای شبکه‏ فمینیســتی
)عنکبوت فمینیســتی( است؛ شــبکه‏ای از ســازمان‏های 
مردمی که برای عدالت جنسیتی در ونزوئلا و آمریکای لاتین 
فعالیت می‌کنند. سنتنو درباره‏ انگیزه‏هایش از ورود به عرصه‏ 
کنشگری می‏گوید: »در ونزوئلا، در سراسر قاره‏ آمریکا و حتی 
در تمــام جهان، ما هوای پدرســالارانه را مانند گازی ســمی 

تنفس می‏کنیم، بدون آن‏که متوجه باشیم.« 
به گفته‏ ســنتنو، زنــان و گروه‏های آســیب‏پذیر در ونزوئلا 
مســیر مبارزه‏  خاص خود را دارند: »ما بــرای حق پایان‌دادن 
به بارداری ناخواســته، یا حــق ازدواج، فرزندپذیری و حقوق 
رنگین‌کمانی‏ها می‏جنگیم، اما نمی‏خواهیم کسی از بیرون 
این حقوق را به ما بدهد. امروز زنان ونزوئلایی حضور پررنگی 
در جامعه دارند و این ادامه خواهد داشت.« او معتقد است که 
اگر بیش از هزار تحریم غیرقانونی بین‏المللی علیه کشورش 
وجود نداشــت، زندگی زنان به‏مراتب بهتر می‏بود؛ موضوعی 
کــه اعطاکنندگان جایــزه نوبل صلح به ماچــادو آن را در نظر 
نگرفتند؛ کسی که با اتاق‏های فکر آمریکایی همکاری داشته 
و از تحریم‏های اقتصادی شــدید علیــه ونزوئلا حمایت کرده 
است؛ تحریم‏هایی‌که به گفته‏ گزارش‏های سازمان‌ملل، به‏طور 
نامتناسب بر اقشار آسیب‏پذیر اثر گذاشته‏اند و بحران انسانی 
را تشدید کرده‏اند. ماریا می‏گوید، جامعه‏ بین‏المللی نباید در 
امور داخلی آنها دخالت کند: »نخســت باید با ورشکستگی 
اخلاقی خود روبه‏رو شود؛ همان‌چیزی که به آن اجازه می‏دهد 
نسل‏کشــی‏ها را نادیده بگیرد، درحالی‌که تظاهر به داشــتن 

ارزش‏ها می‏کند.«
ماریا ســنتنو، که خود را بخشــی از جنبــش جهانی زنان 
می‏دانــد، پیامی روشــن برای فعــالان دارد: »مــا باید متحد 
شــویم تا جهانی برابرتــر و عادلانه‏تر بســازیم. نظام قدیمی 
دیگر کارایی نــدارد. باید جهانی نو خلق کنیم، جهانی بدون 
زرسالاران، بنیادگرایان و زورگویان. جهانی با دموکراسی واقعی 
و بدون ســلطه.« او آینده‏ فمینیســم در ونزوئلا را »درخشان« 
می‏بیند و در پایان گفت‏وگویش، پیامی جهانی می‏فرســتد: 
»مردمان خوب سراســر جهان! متحد شویم و علیه نابرابری، 
تبعیض جنسیتی، پدرسالاری، میلیاردرها، مجرمان اقلیمی، 
زورگویان، پادشــاهان خودخواه، بنیادگرایان و روان‏پریشــان 
نســل‏کش مبارزه کنیم تا آینده‏ای قابل زیســت بــرای تمام 

موجودات زمین بسازیم.«

سرکوب، تبعیض و مقاومت زنان �
»لــوس ملــی ریــس«، روزنامه‏نــگار ونزوئلایــی و یکی از 
بنیان‏گذاران رسانه‏ دیجیتال Efecto Cocuyo، از رسانه‏هایی 
است که رویکرد جنسیتی دارد و توسط سه زن تأسیس شده 
است. این رســانه تمرکز خود را بر حقوق بشر ازجمله حقوق 
زنان، قرار داده و تمام پوشــش‏ها و ابتکارات آن دارای دیدگاه 
جنســیتی‌اند. ریس توضیــح می‏دهد که فعالیــت حرفه‏ای 
او همیشــه در پیوند با حقوق زنان بوده اســت و او به‏خوبی با 
موانعی که زنــان را از اعمال کامل حقوق‌شــان بازمی‏دارد، 
آشناســت؛ ازجمله حق زندگی بدون خشــونت، استقلال 
اقتصــادی و توانایــی مدیریــت زندگی. بــه گفته‏ او، 
تجربه‏ زندگی در کشــوری که دموکراسی خود 
را از دســت داده، موجب‌شــده موضعــی 
آشــکارتر در دفاع از حقوق روزنامه‏نگاران 
و نمایان‏سازی رهبران زن و نقض حقوق 

بشر علیه زنان اتخاذ کند.
ریس می‌گوید، براساس گزارش‏های 
سازمان‌ملل  مستقل  هیئت‌حقیقت‏یاب 
متحد، در ونزوئلا فعالان زن در این کشور 
مورد تعقیب و آزار قرار می‏گیرند: »نمونه‏ 
برجسته‏ آن، روسیو سان میگل، مدافع 
حقوق بشر است که بیش از یک‌سال در 
زندان بوده و قربانی ناپدیدسازی اجباری 

شــده اســت. در آزادی اخیر بیش از ۷۰ زندانــی، تنها یک‌زن 
آزاد شــد.« این روزنامه‌نگار می‏گوید که دولت مادورو از سرکوب 
گزینشی برای خاموش‌کردن صدای مخالفان استفاده می‏کند، 
شامل بازداشت‏های خودسرانه، ناپدیدسازی‏های کوتاه‏مدت، 
شــکنجه و اعدام‏های فراقضایی، و برای این تخلفات مصونیت 
گســترده‏ای وجــود دارد: »آزادی‌بیــان و تجمع هم به‏‌شــدت 
محدود شــده و روزنامه‏نگاران و مدافعان حقوق بشــر با تهدید، 
آزار و جرم‏انگاری فعالیت‏هایشان مواجه‏اند. سازمان‏های جامعه‏ 
مدنــی زنان هدف حمــات فزاینده‏اند و زنان بازداشت‏شــده، 
به‏ویژه در جریان اعتراضات، با توهین‏های جنســیتی، تحقیر 
عمومی و خشونت جنسی و جنسیتی مواجه می‏شوند، ازجمله 

برهنه‏سازی اجباری و تهدید به تجاوز.«
ریــس همچنیــن وضعیت اقتصــادی و اجتماعی کشــور 
را بحرانــی توصیف می‏کند: »سیاســت‏های مــادورو نابرابری 
را تشــدید کرده‏انــد و بحــران انســانی همچنان ادامــه دارد، 
به‏طوری‌کــه برنامه‏ جهانــی غذا )WFP( ســازمان ملل مجبور 
به مداخله شــده اســت. کشــور با ابرتــورم، رکــود اقتصادی، 
کمبــود کالاهای اساســی، افزایش بیــکاری، فقــر، بیماری، 
مرگ‏ومیر کودکان و ســوءتغذیه مواجه است. بیش از ۸ میلیون 
ونزوئلایی، کشــور را تــرک کرده‏اند و حــدود ۱۹ میلیون‌نفر به 
خدمات پایه‏ بهداشــتی و تغذیه دسترســی ندارنــد.« به گفته‏ 
ریس، راهکارهای بهبود وضعیت زنان و گروه‏های آســیب‏پذیر 
در ونزوئلا نیازمند سیاست‏هایی است که تفاوت‏های جنسیتی 
را به‌رســمیت بشناســند و حمایت‏هــای ویژه‏ای بــرای آزادی 
 زندانیان سیاسی، آموزش و منابع حمایتی برای زنان ارائه شود. 
پیــام لوس ملی ریــس، برای زنان و فعالان حقوق بشــر ونزوئلا 
روشن است: در کشوری با دیکتاتوری، حمایت همه‏ بخش‏های 
جامعه برای حفظ دموکراسی ضروری است. او تأکید می‏کند که 
در چنین شرایطی، آینده فمینیسم و حقوق زنان با چالش‏هایی 
مانند قطبی‏سازی سیاســی، نفوذ گروه‏های مذهبی و کمبود 
منابع مالــی برای ســازمان‏دهی مواجه اســت: »ونزوئلا برای 
بازپس‏گیــری دموکراســی می‏جنگــد و بــه حمایــت همه‏ی 
آزادی‏خواهان جهان نیاز دارد. نمی‏توان صلحی اقتدارگرایانه و 
مبتنی بر ترس را پذیرفت؛ تنها در دموکراســی می‏توان عدالت 

اجتماعی و صلح واقعی را در جهان گسترش داد.«

دوباره آرزوهای آلفرد نوبل را مرور کنید  �
این سه‌روزنامه‌نگار و فعال زنان با توصیف وضعیت زنان در 
ونزوئلا از مقاومت و مبارزه‌شــان برای ایجاد تغییرات گفتند و 
معتقدند، زنان و دیگر مردم این کشــور نیازی به دخالت‏های 
خارجــی ندارند آنطور که مارینا ورینا ماچــادو به‏عنوان برنده 

جایزه نوبل صلح به آن امیدوار است. 
گراسیلا، روزنامه‌نگار مکزیکی می‏گوید اعطای جایزه‏ صلح 
نوبل فرصتی اســت برای تأمل در معنــای »صلح« در جامعه‏؛ 
به‌باور مناو این گفت‏وگویی گسترده و طولانی است که شامل 
بازنگری در معیارهای این جایزه هم می‏شود: »بنیادی که آلفرد 
نوبل پایه‏گذاری کرد، گســترده اســت و در گذر زمان، مفهوم 
»صلح« از پایان جنگ‏ها فراتر رفته و شامل عدالت اجتماعی، 
حقوق بشر، برابری جنسیتی، جابه‏جایی و خشونت ساختاری 
هم شده است. از نظر من، معیارها باید شامل موارد زیر باشند: 
ســابقه‏ قابل اثبات در پیشــبرد صلح، حقوق بشــر، شمول، 
عدم‌خشونت و عدالت. شواهدی از تأثیر مثبت بر جمعیت‏های 
آســیب‏پذیر و به‌حاشیه‏رانده‏شده )زنان، کودکان، اقلیت‏ها( و 
انسجام اخلاقی: کار اثبات‏شده در زمینه‏ آشتی، پاسخگویی 

و تغییر ساختاری، نه‌فقط کنش‏های نمادین.«
او می‏گوید اعطای این جایزه به افرادی که از سیاست‏های 
بحث‏برانگیز حمایت می‌کنند، چند اثر دارد: »ممکن اســت 
اقتــدار اخلاقی جایــزه را تضعیف کند، جنبش‏هــا و فعالان 
مردمی را از هم دور یا دچار دوقطبی کند و این پیام را بفرستد 
که هم‏ســویی با قدرت سیاسی مهم‏تر از کار مداوم در راستای 

صلح است.«
ماریــا، روزنامه‌نگار و فمینیســت ونزوئلایی هــم می‏گوید، 
وصیت‌نامه‏ای از آلفرد نوبل وجود دارد که در آن نوشــته اســت، 
جایزه‏ی صلح باید به شخصی اعطا شود که بیشترین یا بهترین 
تــاش را برای برادری میان ملت‏ها، حذف یا کاهش ارتش‏های 
دائمی، و تشکیل و گسترش کنگره‏های صلح انجام داده باشد. 
باور او اما، برنده‏ جایزه‏ی صلح سال ۲۰۲۵ نه ‌تنها به برادری میان 
ملت‏ها یا کنگره‏های صلح باور ندارد، بلکه بارها خواستار تهاجم 
مسلحانه به کشور خود شده است: »شاید بهتر باشد کمیسیونی 
که جوایز را اعطا می‏کند، دوباره آرزوهای آلفرد نوبل را مرور کند.« 
او می‏گویــد اعطای جایــزه به خانم ماچادو درواقع پشــتیبانی 
نمادین از سیاســت‏هایی اســت کــه او از آن‏ها دفــاع می‏کند: 
»خصوصی‏ســازی تمام صنایع راهبردی ماننــد انرژی، معدن، 
آب، ارتباطــات و...، واگــذاری کامل قراردادها به شــرکت‏های 
آمریکایی بدون هیچ محدودیتی و تسلیم حاکمیت ملی در برابر 
منافع ایالات‌متحده. همدلی او با خاویر میلی، رژیم صهیونیستی 

به‏‌ویژه ترامپ هم جای هیچ تردیدی باقی نمی‏گذارد.«
لوس، دیگــر فعــال و روزنامه‌نگار ونزوئلایی هــم به‌نقل از 
منتقدان می‏گویند این جایزه »ابزارهایی از سیاست بین‏الملل 
را مشروعیت می‏بخشــد که در تضاد با صلح هستند«؛ مانند 
تحریم‏ها، اجبار، و مداخله‏ نظامی خارجی و به این سیاست‏ها 
»پوشــش اخلاقــی« می‏دهد که ممکن اســت فراخوان‏های 
خشــونت‏آمیز برای تغییر رژیم را تشــدید کند: »این وضعیت 
به یک بحران مشــروعیت برای خــود جایزه‏ صلح نوبل تبدیل 
شده است، چراکه عده‏ای آن را ابزاری برای مشروعیت‏بخشی 

ژئوپلیتیکی می‏دانند، نه نشانه‏ای از صلح واقعی.«

 »ماریا سنتنو«
 هنرمند تجسمی، 
معمار و کنش‏گر 

فمینیست اهل ونزوئلا: 
اعطای جایزه‏ نوبل به 
ماریا کورینا ماچادو، 

چون پتکی بر سر 
بسیاری از گروه‏های 

حقوق بشری، 
سازمان‏های زنان و 

مردم عادی فرود آمد

»لوس ملی ریس« 
روزنامه‏نگار ونزوئلایی 
و یکی از بنیان‏گذاران 

رسانه‏ دیجیتال 
 :Efecto Cocuyo

سیاست‏های مادورو 
نابرابری را تشدید 
کرده‏اند و بحران 

انسانی همچنان ادامه 
دارد، به‏طوری‌که 
برنامه‏ جهانی غذا 

)WFP( سازمان ملل 
مجبور به مداخله 

شده است

از این رو ۵ جایزه را تعیین کرد؛ برای فیزیک و شــیمی 
و فیزیولوژی یا پزشــکی؛ به کسانی جایزه داده شود که 
مهمترین کشــف یا اختراع را کرده باشــند. همچنین 
در ادبیات به کســی که برجســته‌ترین اثر را در »جهت 
آرمان‌گرایانه« خلق کرده باشند و بالاخره در حوزه صلح 
به کسی که بهترین یا بیشترین کوشش را برای »برادری 
ملت‌هــا، انحلال یــا کاهش ارتش‌ها و برگــزاری و ترویج 
کنگره‌های صلح« انجــام داده باشــند. بعدها اقتصاد 
را هم دیگــران به آن اضافه کردند. اگر خوب نگاه کنیم 
فلسفه اصلی این جایزه همان کوشش برای صلح است. 
اگر برای ســنجش خدمات پزشــکان و فیزیک‌دانان و 
شیمی‌دانان معیارهای عینی وجود دارد، ولی سنجش 
بهترین افراد بــرای ادبیات به‌ویژه صلح قدری پيچيده 
می‌شــود. به همین علت اســت که بیشــترین نقدها 
به جایزه‌های داده شــده در این حوزه بوده اســت؛ چه 
جایزه‌ای که به کیســینجر دادند و چه آن را که به اوباما 
دادنــد. اوباما آن اندازه می‌فهمید که خــودش را در آن 
مقطع لایق جایزه ندانســته بود. ولــی در دو دهه اخیر 
این جایزه بیشــتر در خدمت نوعی از مبارزه سیاســی 
قرار گرفته اســت. بحث این نیست که چنین مبارزاتی 
خوب اســت یا بد؟ بحث اصلی آنجاســت که سیاست 
بسیار سیال و پيچيده است. حتی صلح هم همینطور 
اســت. نمونه آن آنگ سان ســوچی است که با گرفتن 
جایــزه صلح تبدیل به وزنه‌ای جلــوی نظامیان میانمار 
شد. ولی همو در کنار نژادپرستان میانماری قرار گرفت 
تا جنایتی وحشــتناک را علیه اقلیت بنگلادشی رقم 
بزند و آبروی جایزه‌ای را برد که اجازه پس‌گرفتنش را هم 
ندارند. این اشتباه ناشــی از تقلیل کوشش برای صلح 
به مبارزه سیاسی است؛ به‌طوری که حتی جنگیدن با 
کمک خارجیان را هم شامل می‌شود. نگاهی که ظرفیت 
بالایی برای ســتیزه‌جویی و خشــونت دارد. آخرین آن 
دادن این جایزه به خانم ماچادو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا 
اســت. نفی رژیم‌ها مترادف با تأیید هیچ اپوزیسیونی 
نیست. آنان باید از طریق ایجابیات خود را اثبات کنند 
و نه از نفی حکومت‌هایی که با آنها مبارزه می‌کنند.اگر 
سالها طول کشید تا آنگ ســان سوچی ضمیر خود را 
نشــان دهد خانــم ماچادو یک لحظه هــم تأمل نکرد و 
جایــزه را به ضمیر واقعی‌اش یعنــی دونالد ترامپ اهدا 
کرد و این ضربه ســنگینی به کمیتــه جایزه صلح نوبل 
بود. صلح‌طلبی بسیار فراتر از مبارزه‌جویی است. به‌ویژه 
صلح‌طلبان باید نزد طرفداران خود به اصول صلح‌طلبی 
ملتزم باشند. اگر قرار بود گاندی و ماندلا هم مثل خانم 
سوچی دنباله‌روی مطالبات مردم‌ستیز و نژادپرستانه 
آحاد جامعه باشــند امروز میراث وحشــتناکی از خود 
بجا گذاشته بودند. جایزه صلح نوبل را برای آینده افراد 
نمی‌دهند. اوباما هنوز در کاخ ســفید مســتقر نشده 
بود که جایزه را گرفت، ســپس تحت پوشــش مبارزه با 
تروریسم، بیشترین حجم حملات را علیه افراد و زنان 
و‌ کودکان خانواده‌های بی‌گناه در افغانستان و سایر نقاط 
دنیا انجام داد. سوچی نیز همینطور است. عده‌ای نیز 
مبــارزه می‌کنند تا جایزه‌ نوبــل را بگیرند و هنگامی که 
گرفتند، می‌روند دنبال زندگی در خارج و رسالت خود 
را فراموش می‌کننــد. جایزه صلح برای اینها همه چیز 
است در حالی که برای ماندلا هیچی نیست. برای نوبل 
افتخار است که او‌ را برنده جایزه خود دانسته است. این 
گونه جایزه دادن به صلح، آن را به مذبح جنگ و ابتذال 
می‌برد و این جایزه ابزاری برای ستیز و جنگ می‌شود. 
اصل اساســی متمایز کردن مرز ظریف میــان مبارزه و 
صلح‌طلبی است؛ مبارزانی که واقعاً صلح‌طلب باشند 

در تاریخ اندک هستند.

ادامه سرمقاله


